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 چکیده 
توحید در اندیشه دینی، اساس کمال وجودی انسان است که با هماهنگ ساختن عقل و نفس، مسیر شکوفایی استعدادهای انسانی  

کند. در مقابل شرک، به عنوان »ظلم وجودی«، با تجزیه حقیقت هستی، انسان را دچار پراکندگی و غفلت از مبدأ  را هموار می
می میمطلق  تلقی  اعتقادی  گناهی  غالباً  »شرک«  که  حالی  در  ساحتی  کند.  به  عظیم«  »ظلم  مثابه  به  آن  قرآنی  توصیف  شود، 

بعُد هستیعمیق این  تبیین  با هدف  این پژوهش  دارد.  اشاره  استدلال میتر و وجودی  کند که شرک صرفاً یک خطای شناختی، 
را  انسان  کمال  مسیر  توحیدی،  فطرت  از  انحراف  و  حقیقت  تجزیه  با  که  است  نفس  به  وجودی«  »ظلمی  بلکه  نیست،  عبادی 

می توصیفیمسدود  روش  با  تحقیق  این  متعالیه-سازد.  حکمت  مبانی  به  اتکاء  با  منظر  ملاصدرا   تحلیلی  پنج  از  را  مفهوم  این   ،
دهد که شرک  ها نشان میکند. یافتهحقوقی واکاوی می-شناختی و اخلاقیشناختی، کمال شناختی، معرفتشناختی، انسانهستی

شود که پیامدهای تکوینی  با نشاندنِ موجودِ محدود در جایگاهِ وجودِ مطلق، به یک خطای بنیادین در ساختار واقعیت منجر می
است. در  انسانی  الهی و سقوط کرامت  آمرزش  دریافت  قابلیت  آرامش وجودی، سلب  زوال  آفرینش،  از هدف  آن، محرومیت 

فلسفی بازخوانی  این  چالش -نهایت،  با  مواجهه  برای  تحلیلی  افقی  و  وجودی،  هویت  بحران  جمله  از  معاصر،  انسان  های 
    .دهدازخودبیگانگی، ارائه می

 فطرت، ازخودبیگانگی ،فلسفه اسلامی ،ملاصدرا  ،ظلم به نفس، شرک ها:کلیدواژه 
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 مقدمه 
و  یگانگی خداوند، عقل  اوست؛ چرا که  استعدادهای  زیربنای شکوفایی  انسان و  اساس کمال وجودی  دینی،  اندیشه  در  توحید 

کند. در مقابل، »شرک« به عنوان نقطه مقابل این حقیقت،  نفس را هماهنگ ساخته و مسیر حرکت جوهری انسان را هموار می 
عمیق  در  بلکه  نیست،  ذهنی  انحراف  یا  عبادی  خطای  یک  لایهتنها  هستیترین  تجزیه  های  و  وجودی«  »ظلم  مثابه  به  شناسی، 

نمود می  انسانی  )لقمان:  حقیقت  عَظِیمٌ«  لَظُلْمٌ  رْکَ  الشِّ »إِنَّ  بنیادین  تعبیر  با  قرآن کریم  از نقض حقوق ۱۳یابد.  فراتر  را  (، شرک 
دهد. مفسران در تبیین این آیه، گاه  کند که ساختار وجودی انسان و جهان را هدف قرار میالهی، به عنوان ستمی بزرگ معرفی می

اند  پذیر دانسته(، شرک را امری عدمی و زوال۸۱با استناد به تقابل »حق« و »باطل« در آیه »قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ« )اسراء:  
( و گاه آن را ستم انسان بر »نفس خویش« قلمداد  ۱۲۶.  ، ص۵ق، ج۱۳۸۶که در برابر وجود اصیل تاب مقاومت ندارد )مغنیه،  

،  ۱۳۷۷اند؛ چرا که مشرک با انکار مبدأ، به خویشتن ستم روا داشته و گوهر وجودی خویش را تباه ساخته است )طبرسی،  کرده
 (.  ۱۷۲. ، ص۱۹ج

هِ« )روم:        ای موهوم و انحرافی است که آدمی را  ( و در مقابل، »شرک«، پدیده۳۰از منظر قرآن، توحید هماهنگی با »فِطْرَتَ اللَّ
سازد. اما پرسش اساسی این پژوهش آن است که: چگونه عملی که در ظاهر گناهی اعتقادی در از حقیقت فطری خویش جدا می

گردد؟ پاسخ به این پرسش  شناختی به »ظلمی وجودی« علیه نفس تبدیل میهای هستیشود، در لایهالله« محسوب میبرابر »حق
   .ویژه حکمت متعالیه استگیری از مبانی فلسفی، بهکلامی و بهره-نیازمند گذار از نگرش صرفاً فقهی

الله، تنها  تعالی وجود محض و کمال مطلق است و ماسویو بر اساس اصل »اصالت وجود«، حق  حکمت متعالیه ملاصدرا در      
نوعی »انحراف وجودی« میجلوه  را  او هستند. ملاصدرا شرک  به  وابسته  به سوی هایی  از »حرکت جوهری«  را  داند که نفس 

(. بر اساس این مبنا، شرک ۲۸۷.  ، ص۶، ج۱۳۸۳سازد )ملاصدرا،  محبوس می  ،کمال بازداشته و آن را در ساحت وهم و کثرت 
به معنای اِسناد استقلال وجودی به ماهیات و موجودات رابط است؛ یعنی اعتبار واقعیت برای امری که ذاتاً فاقد استقلال است.  

ای دادن کمال مطلق به یک وجود محدود، محال و نوعی »تضاد وجودی« است که نتیجهکند که نسبتسینا نیز استدلال می ابن
های متعدد گاه(. بنابراین، شرک اگرچه توهمِ یافتن تکیه۴۵۶.  ، ص۱۳۸۸سینا،  ها ندارد )ابنجز حبس نفس در قلمرو محدودیت

  .شوداست، اما در واقعیت، موجب سقوط مرتبه وجودی انسان و محرومیت او از غایت آفرینش می
)ابنواژه     است  آمده  تقسیم کردن«  و  دادن  معنای »شریک گرفتن، نصیب  به  لغت  در    .، ص۱، ج  ۱۳۸۶فارس،  ی »شرک« 

اصفهانی،۵۵۳ ص۱۳۹۲؛راغب  برابر ۴۵۱.  ،  در  محدود  موجودی  دادن  قرار  شریک  معنای  به  واژه  این  قرآنی،  اصطلاح  در   .)
حالی که ذات الهی حقیقت مطلق و به معنای نسبت دادن شریک یا همتایی به خداوند در صفات، افعال یا مقام الوهیت است، در  

 (. ۱۸۴.  ، ص۱۰همتایی استوار است )مجلسی، جبر یگانگی )توحید( و بی



 

 

معرفی می     نظام هستی  در  فساد  عامل  را  برهانی، شرک  استدلالی  با  انحرافی  ۲۲کند)انبیاء:  قرآن کریم  آن جا که شرک  از   .)
به عنوان »بزرگ نیز  یاد می۲۸۵.  ، ص۲، ج۱۴۰۷ترین کبائر« )کلینی،  بنیادین در مسیر حقیقت است در روایات   از آن  شود.   ( 

می ترسیم  هولناک  سقوطی  و  وجودی«  »رخداد  شرک  کریم  قرآن  آیه  همچنین  چنین   ۳۱کند.  را  مشرک  وضعیت  حج،  سوره 
می از  توصیف  گویی  ورزد،  خدا شرک  به  )هر کس  یْرُ…«  الطَّ فَتَخْطَفُهُ  مَاءِ  السَّ مِنَ  خَرَّ  مَا  فَکَأَنَّ هِ  بِاللَّ یُشْرکِْ  »وَمَن  آسمان نماید: 

دهنده سقوط معنوی و از کند(.  که این امر نشانربایند یا باد او را به جایی دوردست پرتاب میسقوط کرده و پرندگان او را می
(. بنابراین، شرک ۵۲۶.  ، ص۱۴، ج۱۳۷۸پایان است )طباطبایی،  دست دادن امنیت وجودی و گرفتاری در نابودی و گمراهی بی

   .گاهی و زوال هویت انسانی استتکیهشناسی قرآنی، مساوی با بیدر هستی 
است واژه     به حقوق دیگران« آمده  قرار دادن چیزی در غیر جای خود و تعدی  از حد،  به معنای »تجاوز  لغت  ی »ظلم« در 

(، ساحت جدیدی از ۴۴؛ یونس:  ۵۷(. قرآن کریم نیز با تعبیر مکرر »ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ« )بقره:  ۲۹۲  . ، ص۸ق، ج  ۱۴۱۶منظور،  )ابن
گشاید که در آن، فاعل و مفعولِ ظلم، هر دو خودِ انسان هستند. در این چارچوب، شرک مصداق اتمّ ظلم است: »إِنَّ ظلم را می 

)لقمان:   عَظِیمٌ«  لَظُلْمٌ  رْکَ  بزرگ۱۳الشِّ نامحدود«،  »خالقِ  جایگاه  در  محدود  مخلوقِ  نشاندن  با  حقیقت»مشرک«  در  ترین  (. 
 شود. این عمل، مصداق دقیق »قرار دادن شیء در غیر موضع خود« است. جابجایی و تحریف را در نظام واقعیت مرتکب می

می     وجودی  ماهیتی  ظلم  این  نیز،  ملاصدرا  متعالیه  حکمت  »حرکت در  و  وجود«  در  »تشکیک  اصل  دو  اساس  بر  یابد. 
با   شرک  است.  هستی  مبدأ  به  اتصال  و  فعل  به  قوه  از  حرکت  گرو  در  او  هویت  و  کمال  که  است  موجودی  انسان  جوهری«، 

(. بنابراین،  ۲۸۷.  ، ص۶، ج۱۳۸۳شود )ملاصدرا،  منحرف ساختن این مسیر تکاملی مانع از فعلیت یافتن استعدادهای الهی آن می
تخریب ساختار هستی  بلکه  نیست،  اخلاقی ساده  اینجا یک خطای  در  منبع ظلم  به  اتصال  از  آن  و محروم کردن  نفس  شناختی 

 مطلقِ حیات و کمال است.
انجامپیشینه پژوهش نشان می      بر جنبهدهد که مطالعات  تمرکز داشتهشده عمدتاً  از   .اندهای کلامی، اخلاقی و تطبیقی شرک 

های کلامی فریقین را بررسی کرده  ( دیدگاه۱۳۹۸( به تقابل مفهومی شکر و شرک پرداخته و موسوی )۱۳۹۶قامت )جمله خوش 
 ( شاهنده  مصداق۱۳۹۸است.  تفسیری،  پژوهشی  در  نیز  آیه  (  در  را  شرک  به  ظلم  نادری    ۸۲یابی  و  نموده  واکاوی  انعام  سوره 

( بر جاودانگی عذاب مشرکان تمرکز داشته است. با این حال، تحلیل ماهیت شرک به مثابه یک »پدیده وجودی« ۱۴۰۳قهفرخی )
بر مبانی حکمت متعالیه و آیات قرآن، موضوعی است که کمتر به صورت   با تکیه  بر آن  به نفس«  تبیین چرایی اطلاق »ظلم  و 

 مستقل و جامع مورد واکاوی قرار گرفته است. 
حاضر     پژوهش  فلسفی   ،روش  منظر  از  شرک  مفهوم  بازخوانی  با  که  است  آن  در  تحقیق  این  ضرورت  و  تحلیلی  ـ  -توصیفی 

می نشان  فاصلهوجودی،  و  هویت  بحران  به  چگونه  توحید،  از  انحراف  میدهد  منجر  خود  حقیقت  از  انسان  بدین  گرفتن  شود. 



 

 

شواهد قرآنی مورد   و  شناختی حکمت صدراییشناختی و هستی بر اساس مبانی انسانلم وجودی  ظرک« به مثابه  شمفهوم»منظور،
تحلیل قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که شرک، نه فقط یک خطای معرفتی، بلکه سقوطی وجودی است که آثار ویرانگر آن  

  .گرددهای حیات انسانی پدیدار میدر تمام ساحت 

 شناختی ظلم وجودی مبانی فلسفی: تبیین هستی .۱
»بحران   عنوان یک  به  و  رفته  فراتر  اخلاقی  یا خطای  عبادی  انحراف  از سطح یک  مسئله »شرک«  اسلامی،  فلسفه  گفتمان  در 

شود. درک عمیق این دگردیسی مفهومی، در گرو واکاوی مبانی فلسفی و شناختی« و »ظلم بنیادین به نفس« بازتعریف میهستی
 شناختی آن است. هستی

دهند که ویژه ملاصدرا، با طرح مباحثی همچون »اصالت وجود« و »تشکیک در مراتب هستی«، نشان میحکیمان مسلمان، به    
مطلق  کمالِ  دادن  نسبت  چارچوب،  این  در  است.  واقعیت«  در  »جابجایی  نوعی  بلکه  نیست؛  ذهنی  لغزش  یک  تنها  شرک 

ی او  الوجود( به موجوداتِ محدود و ممکن، نه تنها خطایی معرفتی، بلکه اختلالی عمیق در ساختار وجودی انسان و رابطه)واجب 
سرچشمه میبا  ایجاد  هستی  پایهی  بررسی  با  بخش  میکند.این  مذکور،  فلسفی  »ظلم های  به  شرک  شدن  تبدیل  منطقِ  کوشد 

 وجودی« را تبیین نماید.

 شناختی: اصالت وجود و تشکیکمبنای هستی  .۱.۱
بنیادین حکمت متعالیه، به مثابه »ظلم وجودی«، ریشه در مبانی  ویژه دو اصل »اصالت وجود« و »تشکیک در تحلیل شرک به 

مراتب هستی« دارد. بر اساس این دیدگاه، هستی حقیقتی عینی، واحد و اصیل است و هر موجودی تنها در پرتو اتصال به »وجود  
)حق میمحض«  معنا  دینانی،  تعالی(  )ابراهیمی  ص ۱۳۸۸یابد  هویت۳۲.  ،  عالم،  موجودات  نگرش،  این  در  و  (.  مستقل  های 

آیاتِ آن وجود یگانه بلکه شئون، تجلیات و  نیستند،  این چارچوب، نوعی »تناقض هستی  .اندگسسته  شناختی« است؛ شرک در 
الربط« و فقر محض است، در جایگاه »غنی زیرا مشرک با نسبت دادن کمال مطلق به موجودات محدود، حقیقتی را که ذاتاً »عین

از جایگاه حقیقی نشاند.  بالذات« می را  است که نفس  بنیادین  به موجودات محدود، خطایی  بنابراین، نسبت دادن کمال مطلق 
 . ، ص۱، ج۱۳۸۳؛ ملاصدرا،  ۴۵۶  . ، ص۲، ج۱۳۸۱سینا،  کند )ابنخود دور ساخته و در قلمرو نقص و محدودیت محصور می

۲۳۵) . 
این       در  موجود  هر  است.  ضعف  و  شدت  مراتب  دارای  هستی  وجود«،  در  »تشکیک  نظریه  اساس  بر  دیگر،  سوی  از 

ی خویش از وجود، دارای کمال است؛ بنابراین اعتقاد به شرک  قرار دادن ی بهرهو به اندازه  مراتب، جایگاه مشخصی داردسلسله 



 

 

شناختی است که نفس انسانی را از مراتب  وجودی خود تنزل موجودات محدود در جایگاه کمال مطلق، خطای معرفتی و هستی
یعنی نشاندنِ موجودی  شده،    بندیشرک به معنای برهم زدن این نظامِ رتبهبه عبارت دیگر  .  (۲۴۰.  ، ص ۱۳۸۲می دهد )ملاصدرا،  

کید می کند که این جابجایی، مصداق دقیق که در مرتبه پایین )معلول و مظهر( قرار دارد، در مرتبه بالا )علت و مبدأ(. ملاصدرا تأ
 (. ۲۴۰. ، ص۱۳۸۲در ساحت تکوین است )ملاصدرا،  )وَضْعُ الشَّیْءِ فیِ غَیْرِ مَوْضِعِهِ(ظلم 

از آن      تعالی محسوب میکثرت   جایی کهبنابراین  تنها یک خطای  های عالم، ظهورات و مظاهر وجود یگانه حق  شوند، شرک 
بلکه خطایی هستی  با اصل وحدت  ذهنی نیست  این مظاهر  به  انتساب »وجود مستقل«  شناختی و ظلمی وجودی است؛ چرا که 

انتسابِ ناروا، همان تعریف »ظلم«   در )وَضْعُ الشَّیْءِ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهِ(  وجود و  تشکیک مراتب وجود ناسازگار است. این 
» فأَيَْنمَا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْهُ ملاصدرا با اشاره به آیه  همچنین  سازد.بندی شده هستی را مخدوش میبُعد وجودی است و واقعیتِ رتبه

عَلِیمٌ« واسِعٌ   َ اللََّّ إنَِّ   ِ ، اللََّّ که    (۱۱۵)بقره  وجودیه  ندارند  از  هویات  او  به  تعلق  از  غیر  حقیقتی  اند  یافته  وجود  الهیه  حقیقت 
 توان اشاره ای حسی یا عقلی منحاز از اشاره  حق تعالی به آنها  داشت.نمی (. از این رو ۶۳. ، ص۱،ج۱۳۸۹)ملاصدرا،

 فطرت توحیدی : شناختیمبنای انسان  .۱.۲
انسان حقیقت داردفطرت  نامحدود«  و  مطلق  به »وجود  ذاتی  میل  و  نامحدود سوق   طلب  مطلق و وجود  به سوی کمال  را  او  و 

گیرد. قرآن کریم با  دهد؛ زیرا روح انسانی که شعاعی از وجود حق است، در عمق خود، تنها با اتصال به مبدأ خویش آرام میمی
عَلیَْهَا«تعبیر   النَّاسَ  فطََرَ  الَّتِي   ِ این هم۳۰)روم:    »فطِْرَةَ اللََّّ بر  تأیید (  مهر  توحید  و  انسان  میان ساختار وجودی  بنیادین  سویی 

طلق )حق  گرایش یکپارچه و توجه به وحود مز طرفی شرک با تقسیم تعلق فطری به چند موجود محدود و مستقل، این  ا   زند.می
را مخدوش می و  تعالی(  با  کند  باشد،  فطرت هر عملی که  از »جایگاه وجودی« خود منحرف    در تضاد  را  این میانسان  سازد. 

. ، ص۲۰، ج۱۳۷۸شود )طباطبایی،  نوعی اختلال در سرشت اصیل انسانی و مصداق بارز »ظلم به نفس« محسوب میانحراف،  
 است.فیِ غَیْرِ مَوْضِعِه(  وَضْعُ الشَّیْءِ )مصداق ظلم ( و ۱۵۴
کید می     اگر عبودیت و توحید، امری عارضی و بیرونی بر ذات انسان باشد، نتیجه  کند  ملاصدرا این تحلیل را عمق بخشیده و تأ

است  ناسازگار  انسان  وجودی  حقیقت  با  این  و  است؛  شده  بنا  استکبار  و  کفر  بر  بشر  نخستین  سرشت  که  بود  خواهد  این  آن 
هنگی او با نظام تشکیکی هما  یاز این رو توحید، جزء ذاتیِ ساختار وجودی انسان و نشانه  (.۳۴۷.  ، ص۹، ج۱۳۸۳)ملاصدرا،  

است.   اساس  هستی  این  بهبر  شرک،  از  انحراف  ی  مثابههرگونه  سقوط  و  وجود  وحدت  اصل  گرفتن  نادیده  فطری،  سیر  این  از 
انحراف، مصداق عینی »ظلم ( این  ۵۶.  ص  ،۱۳۸۲)ملاصدرا،ی وجودیِ متناسب با فطرت به مراتبی فروتر و متکثّر است.  مرتبه

محدود و متفرق غرق  دارد و او را در مظاهر  هستی بازمیوجودی« است، زیرا انسان را از مسیر تحقق کمال ذاتـی و اتحاد با مبدأ  



 

 

این  ابن  .سازدمی بر  نیز  استسینا  در جست   باور  ذاتاً  انسان  نفس  آرامش که  مطلق  با وجود  پیوند  در  تنها  و  است  وجوی کمال 
،  ۱۳۸۸سینا،  یابد. در غیر این صورت، وابستگی به امور محدود موجب نقصان و محرومیت از کمال حقیقی خواهد شد )ابنمی
  (.۳۴۷. ص
انسان     مبنای  نتیجه،  میدر  نشان  »خودویرانگری  شناختی  نوعی  بلکه  نیست،  الهی  فرمان  یک  نقض  صرفاً  شرک  که  دهد 

کند و با خاموش کردن نور درونی  وجودی« است. انسان با انکار یا غفلت از فطرت توحیدی، به حقیقتِ وجودی خویش ستم می
  .سازد(، مسیر تعالی خویش را مسدود می۹۵. ، ص۱۳۷۹خود )فیض کاشانی، 

 (شناختی )نقش عقل مبنای معرفت .  ۱.۳
در فلسفه گیرد.  شناختی، شرک یک »خطای ادراکی« بنیادین است که از اختلال در کارکرد »عقل« نشأت میاز منظر معرفت

است.   مطلق  وجود  به  انسان  اتصال  وسیله  و  حقیقت  شناخت  اصلی  ابزار  عقل  گونهاسلامی،  برخی  به  که  امکان ای  در  شک 
با سفسطه  را   شناخت هستی مترادف  آملی،  دانند  می،  عملکرد صحیح عقل، شرط   (.۲۰۶.  ، ص۱۳، ج۱۳۷۹)جوادی  بنابراین، 

اش، ظلمی وجودی محسوب  ضروری شناخت توحیدی است و هر انحرافی از آن، به دلیل محروم ساختن نفس از کمال حقیقی
گوید: »نفس ناطقه هرگاه در امور حسی فرو  داند و میی این انحراف معرفتی را »توقف در مرتبه حس« میسینا ریشهابن .شودمی

،  ۱۳۸۸سینا،  دارد« )ابنهاست، خود را از رسیدن به مبدأ کلّ ــ که همان حق اول است ــ بازمی رود و گمان کند که کمال در آن 
کید می۴۶۰.  ص تأ او  یعنی واجب(.  مبدأ کل،  به  از وصول  را  نفس  به محسوسات،  افراطی  اشتغال  بازمی کند که  دارد الوجود، 
گیری شرک ساز جهل به حقیقت مطلق و در نهایت، عامل شکلگرایی افراطی، زمینهاین حسپس  (.  ۲۵۳.  ، ص۱۳۸۸سینا،  )ابن

   .است
تحلیلنیز  ملاصدرا       برجسته  در  از شرک  اجتناب  و  فرآیند شناخت حقیقت  در  را  جایگاه محوری »عقل«  فلسفی خود،  های 
تواند انسان عقل از ظرفیت ذاتی برای ادراک حقیقت وجود مطلق برخوردار است و با هدایت صحیح می  او معتقد استسازد.  می

ی خطاهای معرفتی قرار گیرد، به جای دچار اختلال شود یا تحت سیطره  اگراش بازگرداند. اما  ی فطرت توحیدیرا به سرچشمه
شناختی این خطا را در در واقع ملاصدرا مکانیسم روان.  دهدقرار میتوجه به خداوند، موجودات محدود را در مقام کمال مطلق  

ای است که موجودات ممکن را که حقیقتشان عین »ربط« و وابستگی  کند. وهم، قوهعملکرد مخرب »قوه واهمه« شناسایی می
(. این »توهم ۱۵.  ، ص۶، ج۱۳۸۳آورد )ملاصدرا،  هایی مستقل و قائم به خود به ادراک درمیتعالی است، به صورت ذات به حق

انسان بر اساس این ادراک غلط، برای موجودات وابسته، شأن و جایگاهی استقلال«، بستر اصلی شکل گیری شرک است؛ زیرا 
 .شودمستقل از خدا قائل می



 

 

شناختی، محصول غلبه وهم بر عقل است. این خطای ادراکی، صرفاً یک اشتباه نظری نیست،  بنابراین، شرک از منظر معرفت    
ی هستی را مسدود کرده و آن را در زندان اوهام بلکه ظلمی وجودی است، زیرا با تحریف واقعیت، مسیر اتصال نفس به سرچشمه

  .سازدهای باطل محبوس میو کثرت 

 مبنای روان شناختی شرک . ۱.۴
ی شود. قرآن کریم آرامش و ثبات روانی را ثمرهشناختی نیز به شکل ملموسی ظاهر میپیامدهای وجودی شرک، در ساحت روان

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ«داند:  مستقیم اتصال به منبع واحد هستی می (. در واقع توحید، با ارائه یک مرکز ثقل  ۲۸)رعد:    »ألَا بذِِكْرِ اللََّّ
معنا و  جهتپایدار  و  انسجام  انسان  روان  به  ص۱۳۹۱)ملاصدرا،  دهدمی بخش،  انسان    (.۲۶۷.  ،  طالب قلب  ذاتاً  ناطقه(  )نفس 

می آرام  حقیقی«  »مالکِ  به  اتصال  با  تنها  و  است  )سبحانی،  نامحدود  نیازِ  ۴۱.  ، ص۴، ج۱گیرد  این  انکارِ  درواقع شرک،  و   .)
ها، قدرت، ثروت( خودشان فقیر و  از آنجا که موجودات محدود )بتموجودات محدود و متکثر است.  آوردن به  وجودی و روی

استقلال نمیفاقد  تکیهاند،  باشند.  گاه  توانند  انسان  برای  بدون  نتیجهمطمئنی  زیرا  است  دائمی  تزلزل  و  اضطراب  اتکاء،  این  ی 
به   اتصال  و  آملی،  عبودیت  است )جوادی  قلبی محال  اطمینان  ثابت،  بنابراین، مشرک  ۴۳.  ، ص۱۳۸۸منبع  منبع (.  از  با جدایی 

را در دریای طوفانیِ کثرات رها می آرامشامنیت، خود  به فطرتِ  آرامش، ظلمی آشکار  این سلبِ    خویشتن است.طلبِ  کند و 
و ذهن را درگیر چندگانگی، تضاد و عدم    ریزد  فرو می   از هم  را   وجودی اندیشه یکپارچه توحیدی انسان  شرک ساختارهمچنین  

یابی نیازمند یک مرجع ثابت است، وابستگی به ارباب متفرق  کند. از آنجا که نفس انسانی برای درک جهان و هویتقطعیت می
ناتوانی در قضاوت  (، آن را دچار بحران هویت و گسیختگی می۳۹)یوسف:   به اضطراب، ترس و  این آشفتگی شناختی،  کند. 

به واسطه آن،  کند؛ زیرا  (. بنابراین، شرک ظلمی است که ساختار روان را مختل می۵۱  .، ص۱۳۹۴پور،  انجامد )جانیعادلانه می
سازد. شود، محروم میانسان با انتخاب معبودهای متکثر و ناقص، خود را از »امنیت وجودی« که تنها در پناه امر مطلق حاصل می

روان نمودِ  سرگردانی،  و  اضطراب  »بیاین  همان  رقم  شناختیِ  خویش  برای  خود  دست  با  مشرک  که  است  وجودی«  خانمانی 
 .زندمی

 انگاری نفس( شناختی )غایتمبنای کمال .  ۱.۵
به تحلیل ظلم وجودی شرک بدون در نظر گرفتن »غایت انسان را حرکت  ناتمام است. قرآن کریم فلسفه آفرینش  مندی نفس« 

لِیعَبدُونِ«  کند:  سوی کمال مطلق و تحقق »عبودیت« معرفی می (. در حکمت ۵۶)ذاریات:  »وَما خَلقَتُ الجِنَّ وَالِإنسَ إلِاا 
بر اساس   .متعالیه، این عبودیت به معنای حرکت نفس از قوه به فعل و شکوفایی استعدادهای نهفته در پرتو اتصال به »ربّ« است



 

 

این آیه، فلسفه وجودی انسان »عبودیت« است. عبادت خداوند، غایت حقیقی انسان وجن مسیر تحقق کمال نفس است.عبودیت 
(. از آنجا که کمال انسان در ۱۸.  ص  ،۱۴۰۱  هم بینش های انسانی را ارتقا می دهد و هم موجب صفای درونی می گردد)آریان،

کند. مشرک با جایگزین کردن مخلوقات گرو اتصال به »وجود مطلق« است، شرک به عنوان عامل انحرافی، این اتصال را قطع می
شود که نفس به دهد. این تغییر جهت، سبب میگیری وجودی خود را تغییر میضعیف و ناقص به جای خالق نامحدود، جهت 

های ماده و نقص سقوط کند. بنابراین، شرک به معنای عقیم گذاشتن هدف  جای صعود به سمت تجرد و اطلاق، در محدودیت
 .داردآفرینش و ظلمی است که انسان با انحراف از مسیر اصلی هستی، بر خود روا می

گیری به سوی  بر اساس اصل »حرکت جوهری« ملاصدرا، نفس انسانی حقیقتی سیال و رو به تکامل است که تنها با جهت    
شناختی ترین مانع هستی(. در این بستر، شرک بزرگ۲۵۴.  ، ص۸، ج۱۳۸۳رسد )ملاصدرا،  مبدأ واحد، به فعلیت نهایی خود می

که سازد. چناناست؛ زیرا مسیر حرکت صعودی نفس را مسدود کرده و آن را در حصار موجودات محدود و ناقص متوقف می
کند که شرک با تجزیه کردن توجه انسان به کثرات، مانع از تمرکز قوا و فعلیت یافتن حقیقت انسانی  علامه طباطبایی تصریح می

رْكَ  (. این توقف و انحراف، مصداق دقیق ظلم است. زمخشری در تفسیر آیه  ۳۲۱.  ، ص۱، ج۱۳۷۸شود )طباطبایی،  می »إنَِّ الشاِ

کند و شرک را انتقال جایگاه پرستش از »خالق معنا می  »وَضْعُ الشَّیْءِ فیِ غَیْرِ مَوْضِعِهِ«(، ظلم را  ۱۳)لقمان:    لظَُلْمٌ عَظِیمٌ«
(. این جابجایی، خیانت به غایت وجودی انسان است؛ زیرا  ۲۳۹.  ، ص۲، ج۱۳۸۹داند )زمخشری،  غنی« به »مخلوق فقیر« می

 .شودنهایت طراحی شده )قرب الهی(، در پای موجودات فانی قربانی میغایتی که برای بی
»الَّذينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَْبسُِوا ايمانهَُمْ  فرماید:  رو قرآن کریم میی این انحراف، محرومیت از »امنیت وجودی« است. از ایننتیجه 

الْْمَْنُ« لهَُمُ  أوُلئكَِ  از  ۸۲)انعام:    بظُِلْمٍ  به معنای »ایمنی  بلکه  نیست،  آرامش روانی زودگذر  تنها یک  )الأمن(،  این »امنیت«   .)
نقص و تباهی« و رسیدن به سعادت ابدی است. شرک با آلوده کردن ایمان به ظلم، انسان را از این ایمنی محروم ساخته و او را در 

قرار می زوال و سرگردانی  )نیکمعرض  منظر کمال ۱۲۹.  ، ص۱۴۰۳صفت،  دهد  از  بنابراین،  است که (.  شناختی، شرک ظلمی 
  .داردگذارد و او را از دستیابی به کمالی که استحقاق ذاتی آن را دارد، بازمی»شدنِ« انسان را عقیم می

     النفسالله و حقحق:  مبنای اخلاقی ـ حقوقی .  ۱.۶
است که   ـ حقوقی  اخلاقی  تبیین »ظلم وجودی شرک«، رویکرد  در  مبانی مهم  از  پایهیکی  است: بر  استوار  بنیادین  ی دو رکن 

تنیده دارند. شرک، به ای طولی و درهمالنفس«. در اسلام، این دو حق از یکدیگر گسسته نیستند؛ بلکه رابطهالله« و »حق»حق
)لقمان:   است ۱۳عنوان »ظلم عظیم«  انسانی  نفسِ  ذاتیِ  نقضِ حاکمیتِ مطلقِ خداوند و تضییعِ حقوقِ  به    .(، همزمان  ادامه  در 

 .شودپوشانی آنها پرداخته میتبیین این دو ساحت و هم



 

 

 مثابه ظلم تکوینی الله و نقض توحید به حق . ۱.۶.۱
بنیادی  هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يدَْعُونَ مِن  ترین حق، »حق خداوند« بر مخلوقات است. آیه  از منظر قرآن، نخستین و   َ بِأنََّ اللََّّ ذلَِكَ 

شناختیِ خداوند به عنوان تنها حقِّ مطلق دلالت دارد. هستی( به شکلی رسا و بنیادین بر حقِّ ذاتی و  ۶۲)حج:  دوُنهِِ هُوَ الْباَطِلُ  
َ وَلا تشُْرِكُوا بهِِ شَیْئاً«    تحقق این حق در گرو توحید است و شرک چیزی جز نقض آن نیست. آیه شریفه )نساء:  »وَاعْبدُوُا اللََّّ

ی  دهد که عبودیت خالصانه، محور اصلی نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است. این آیه با تبدیل اصل توحید به هسته( نشان می۳۶
نهد. از منظر فلسفه حقوق، این آیه با  بخشِ هنجاری، چارچوب کلانِ نظام حقوقی و اخلاقی را بر محورِ »حقِّ الله« بنا مینظم

کید بر عبادتِ یگانه مندی و اخلاقِ اجتماعیِ عادلانه، مستلزم دهد که هرگونه قانونی خداوند و نهیِ قاطع از شرک، نشان میتأ
ی الهی است؛ چرا که حقانیت و اعتبار قواعد جزئیِ حقوقی و اخلاقی، وابسته به منشأیی فرابشری پذیرشِ حاکمیت متعالی و یگانه

)بخاری،    »حقا الله علی العباد أن يعبدوه ولا يشرکوا به شیئاً«حدیث نبوی    .گرددو مطلق است که با شرک مخدوش می
ترین حق خدا، ترک شرک است. بنابراین، شرک ظلمی است که مستقیماً به  کند که اساسی( نیز تصریح می۲۳۱.  ، ص۲، ج۱۳۹۱

می تعلق  ربوبی  میساحت  نقض  را  خداوند  مطلق  مالکیت  و  یگانگی  غیر،  به  موهوم  استقلال  دادن  نسبت  با  زیرا  کند  گیرد؛ 
گزاره(.۴۴۴.  ، ص۱۶، ج۱۳۷۸)طباطبایی،   درباره شرک، صرفاً  قرآن  بلکه    بنابراین هشدار  نیست؛  قراردادی  تهدیدی  یا  حقوقی 

ِ فقَدَِ افْترَى اند.  نظام هستیگرِ »روابط حقیقی« در  توصیف  َ لا يغَْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ… وَ مَنْ يشُْرِكْ بِاللََّّ  إِثمْاً عَظِیماً«  »إنَِّ اللََّّ
تنها گناهی است که )بدون توبه( قابل بخشش نیست و پاسخ فلسفی این امر در بخش دوم آیه نهفته است که (. شرک  ۴۸)نساء:  

را »افتراء« و »اِثم عظیم« می فیضی وجودی است  ۲۵۶.  ص  ،۲ج  ،۱۳۸۹خواند. )ملاصدرا،شرک  الهی،  نیازمند (. آمرزش  که 
باطل   و  جعلی  عملی  بلکه  نیست،  زبانی  دروغین  ادعای  یک  تنها  شرک،  است.  گیرنده  در  ساختار »قابلیت«  که  است 

بخشش شرک، ناشی از بخل خداوند (.بنابراین، عدم  ۴۲۱.  ، ص۳، ج۱۳۶۶کند )قمی مشهدی،  جوی نفس را تخریب میحقیقت
ابدی،   این محرومیت  از »ناقابلیتِ وجودیِ« فاعل است.  ناشی  بلکه  با  بزرگ نیست،  انسان  به نفس است که  ترین مصداق ظلم 

 بین می برد.اش را برای پذیرش فیض از دستان خود، ظرفیت وجودی 

 النفس و نقض عدالت وجودی حق.  ۱.۶.۲
از سوی دیگر، نفس انسانی به موجب فطرت توحیدی و ظرفیت کمالی که در نهادش ودیعه نهاده شده، حقی ذاتی بر خود دارد: 
)مصباح  است  آن  الهیِ  استعدادهای  آوردن شرایط شکوفایی  فراهم  نفس،  قبال  در  اقتضای عدالت  و سعادت«.  »حقِ شکوفایی 

ج۱۳۸۱یزدی،   ص۱،  جهت ۱۷۹.  ،  کردن  منحرف  با  شرک  می (.  محروم  مسلّم  حق  این  از  را  او  انسان،  فطری  و گیری  سازد 
»لئَنِْ أشَْرَكْتَ  شناختیِ اعمال  از این رو قرآن کریم  شرک را نوعی ابطال هستیکند.استعدادهایش را در تعلقات پست متوقف می



 

 

مفهوم »حَبط« )تباه شدن عمل(، بیانگر یک رابطه تکوینی است و در  می کند چرا کهمعرفی  (  ۶۵)زمر:    لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ…«
ی  هر عمل، به نیت و اتصالِ فاعل به مبدأ حق بستگی دارد و شرک همچون آفتی است که ریشهوجودیِ  فلسفه اسلامی، ارزشِ  

ظاهراً نیک  هرچند    –گیریِ نفس )به عنوان فاعل( به سوی غیر خدا باشد، اعمال او  خشکاند. زمانی که جهتانسان را میفاعلیت  
کید می  –باشند   تأ بود.ملاصدرا  ملکوتی خواهند  اثر  و  در  فاقد روح  باطل پیشگاه  کند که عمل مشرکانه  و  ندارد  حقیقت، وزنی 

)ملاصدرا،   ج۱۳۸۷است  ص۲،  که  ۱۱۳.  ،  معناست  بدین  تباهی  این  میشرک،  (.  بین  از  را  اعمال  استکمالیِ«  برد.  »کارکردِ 
فرماید مشرک  دهند. حدیث نبوی نیز که میخود را از دست میکارایی  ابزارهایی که باید نردبان صعود انسان باشند، در اثر شرک  

(، مؤید همین نکته است؛ زیرا اعمال او اساساً »وجودِ ۴۹۷.  ، ص۴، ج۱۳۷۳)حویزی،  شود  میبدون حسابرسی به آتش افکنده  
 .قابل سنجش باشنداند که نیافتهحقیقی« 

دهد که پویایی و اشتداد وجودی نفس، تنها در سایه اتصال به مبدأ  ملاصدرا در پرتو نظریه حرکت جوهری، نشان میهمچنین      
بنابراین، نهی از »ظلم وجودی شرک«  در  ۱۲۶.  ، ص۶، ج۱۳۸۳پذیر است )ملاصدرا،  مطلق امکان »يا بنُيََّ لا تشُْرِكْ  آيه(. 

ِ إنَِّ الشِارْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ« صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه دلیلی فطری در پشت آن نهفته است. از نگاه (  ۱۳)لقمان،  بِاللََّّ
گاه، به دلیل کج عقلی،   نادانی، بالاترین فکری یا  شرک یک خطای بزرگ شناختی و ارزشی است: در این خطا، انسانِ مختار و آ

های محدود و ناتوان تقدیم به آفریده  —ی خداوند نامحدود و آفریننده است  که تنها شایسته  —حد از بندگی و عبادت خود را  
دهد، هم به ساختار منطقی عالم انسانی که کُرنش در برابر خالق نامحدود را رها کرده و به بندگیِ مخلوقات ناتوان تن می  .کندمی

 (. ۶۹۵. ، ص۱۳۹۷کند )صادقی تهرانی، خیانت کرده و هم به جایگاه رفیع انسان خیانت می

 النفس الله و حقپوشانی حقهم  . ۱.۶.۳
در اندیشه اسلامی، تفکیک میان حق خدا و حق انسان، تفکیکی اعتباری است؛ زیرا حقیقت و کمال انسان، تنها در پیوند با خدا  

،  ۳، ج۱۳۸۱سینا،  انجامد )ابنالنفس« میالله« )مانند شرک(، مستقیماً به نقض »حقشود. هرگونه نقض در ساحت »حق محقق می
سو با نشستنِ موجودِ فانی در جایگاهِ خدای باقی، به  (. بر این اساس شرک، ظلمی دو وجهی و مضاعف است: از یک۴۱۲.  ص

ورزد و از سوی دیگر، با قطع اتصالِ نفس از منبع حیات، گوهر وجودی انسان را در تاریکی و عدمیت ساحت الهی جسارت می
می رازی،  فرو  )فخر  می۵۴.  ، ص۲۱، ج۱۳۷۹برد  هشدار  نیز  معنوی  مثنوی  در  مولوی  و  (.  تفرقه  عامل  اغیار،  پرستش  که  دهد 

نابودی استعداد خداگونگی انسان است. نتیجه آنکه، توحید تنها یک اصل اعتقادی نیست، بلکه ضامن »عدالت وجودی« انسان 
این ضمانت، بزرگ  با در هم شکستن  به شمار ترین نقض حقوق در نظام هستیاست. شرک  اتمّ ظلم  شناختی اسلام و مصداق 

 آید. می



 

 

کند؛ مولوی در مثنوی معنوی، شرک را عامل »تفرقه« و مانع »وحدت« عرفان اسلامی نیز این حقیقت را با زبانی دیگر بیان می    
میمی هشدار  و  میداند  نابود  را  انسان  خداگونگی  استعداد  اغیار،  پرستش  که  ابیات    1سازددهد  چهارم،  دفتر  -۳۸۲۹)مثنوی، 

نقض »حق) ۳۸۳۲ با  که  است  انحرافی  نهایی، شرک  تحلیل  در  »حقبنابراین،  نقض  به  لاجرم  )توحید(،  )کمال(  الله«  النفس« 
  .کندانجامد و انسان را از غرضِ آفرینش ساقط میمی

 نتیجه 
با واکاوی ماهیت شرک به  پژوهش حاضر  پرتو آیات قرآنی،  مبانی حکمت متعالیه  با توجه  به    و در  نشان داد که توصیف شرک 

شناختی است. شرک در  (، فراتر از یک حکم فقهی یا توبیخ اخلاقی، بیانگر یک حقیقت هستی۱۳عنوان »ظلم عظیم« )لقمان:  
دهد. این انحراف، نه تنها نقضِ مند انسان را هدف قرار میترین لایه خود، »ظلمی وجودی« است که ساختار فطری و غایتعمیق

)حق الهی  مطلقِ  )حقحاکمیتِ  آدمی  ذاتِ  گوهرِ  به  بنیادین  خیانتی  بلکه  به  الله(،  اتصال  برای  که  را  انسانی  زیرا  است؛  النفس( 
 سازد.نهایت و »شدن« در پرتو ربوبیت حق آفریده شده، در حصار موجودات محدود و فانی محبوس میبی
سازی بر پایه اصول »اصالت وجود« و »تشکیک«، شرک یک خطای شناختیِ صرف نیست، بلکه »وارونه  ماصدرا واز منظر       

نسبت است.  کماواقعیت«  محدوددادن  موجودات  به  مطلق  جایگاه  ل  از  نفس  سقوط  و  هستی  مراتب  در  جابجایی  موجب   ،
طور که آیات قرآن با تعابیری چون »سقوط از آسمان« و شود. این سقوط وجودی، همان الهی به درکاتِ نقص و عدم میخلیفه 

ترسیم کرده باطل«  نتیجه»زوال  »بیاند،  فقدان  تکیهای جز  و  الهی  آمرزش  از  بنابراین، محرومیت  ندارد.  »اضطراب«  و  گاهی« 
 اند. آرامش قلبی، کیفرهای قراردادی نیستند، بلکه پیامدهای تکوینیِ قطعِ اتصال از منبع حیات و رحمت

سازد که توحید، تنها یک اصل اعتقادی برای ساماندهی مناسک دینی نیست، بلکه زیربنای در نهایت، این واکاوی آشکار می    
»سلامت وجودی« و ضامن تحقق »عدالت« در ساحت نفس و جامعه است. در مقابل، شرک به مثابه یک ساختار معیوب، انسان  

می درونی  گسست  و  ازخودبیگانگی  دچار  بحرانرا  با  که  معاصر،  جهان  در  مفهوم  این  بازخوانیِ  هویت کند.  و  معنا  های 
و این امنیت  است    و پوچی، بازگشت به امنیت وجودی  رفت از اضطراب راه برون  مشعر به این نکته است کهگریبان است،  بهدست

 گردد.بینی و اتصال به حقیقت مطلق محقق میتنها در سایه یگانه وجودی،

  
 

 باشد از تو با معبود تو  شرک          گفته که جوع و جود تو ی کی در  .1  
 ی اندر وجود معنو وحدتست ی            و شرک و دو زدیبرخ تفرقه
 آرند اتحاد ماجرا  اد ی          شناسد جان من جان تو را چون
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